
        
            

 
 
 

    
  
  

  هودا ي  رساله 
  



  ، عقوبی و برادر  حي مس یسي ع هودا، غلامی  ١
  .ديباش ی م  محفوظ حي مس یسي ع ی و برا بي پدر حب ی در خدا  آه ی شدگان  خوانده به
  . باد  بر شما افزون  و محبّت ی و سلامت  رحمت ٢
  

   نيد ی ب  مردمان هلاآت
ه   ، ناچار شدم      سمی  شما بنو    به   عاّم   نجات   درباره   آه   داشتم   تمام   شوق  ، چون   باني حب  یا  ٣    آ
م   حتي و نص    سمی شما بنو    به  ن´الا ده        ده ا شما مجاه را  ي  آن   ت ان ی ا   آن  ید ب ه   یم ه     كی    آ ار ب   ب

ه  ی ز ۴.  شد   سپرده  نيمقدّس ده       اشخاص   ی بعض   را آ ا درآم ه      در خف د آ د    ان را   می از ق   نی  ا  ی ب
دا   ضي ف    آه  نید  ی ب   بودند؛ مردمان    مقرّر شده   قصاص ه      ی خ ا را ب د      م وده   لی فجور تب  و    نم

  .اند  واحد و خداوند ما را انكار آرده ی آقا حي مس یسيع
واهم ی م پس  ۵ ما را  خ می ش ه اد ده د هم هيدان ی مهز را دفعي چ ، هرچن ه د آ د از آنك    بع

ان یا  یگر ب ی بود، بار د    دهي بخش  یی مصر رها   ني را از زم    خداوند، قوم  ود    را هلاك    مان .   فرم
تگان  ۶ ه یو فرش تی ر  را آ ود را اس ظ خ ه   حف د بلك سكن  نكردن رك  یقي حق  م ود را ت    خ

اه   ميومِ عظ  ی   قصاص   بجهت   ظلمت   در تحت   ی ابد  یرهاينمودند، در زنج   .    است    داشته    نگ
دان  ی و سا    و غموره    سدوم  نيو همچن   ٧ واح  ر بُل ل  ی ن ا مث ه  شانی  ا  آنه ار شدندو     چونك  زناآ

  . مقرّر شدند  عبرت ، بجهت  گرفتار شده ید اب  آتش گر افتادند، در عقوبتی بشر د یدر پ
  یسازند و خداوند ی م ز جسد خود را نجسي ن نندگاني ب  خواب  نی ا  ، همه   نی باوجود ا   كنيل  ٨

ان      یرا خوار م   د   ی م    تهمت   شمارند و بر بزرگ ا م    ٩.  زنن ه   سي، رئ    لي كائيامّ   ، چون     ملائك
ه       حكم   ننمود آه   ، جرأت آرد  ی م   منازعه  سي با ابل   ی جسد موس   درباره د بلك ر او بزن را ب    افت
ت وب «:  گف و را ت د ت ن  ١٠»  .دی فرما خيخداون خاص نی ا لك ه   اش ر آنچ را   ی نم  ب د افت دانن

  .سازند یاند، خود را فاسد م دهي فهم  بالطبّع رناطقي غ واني ح  مثل زنند و در آنچه یم
ه  را آه ی ز  شانی بر ا   یوا  ١١ ائن   راه  ب ه  ر  ق د و در گمراه   فت ام  یان    غرق   اُجرت   بجهت   بلعَ
ده ورَح  ش شاجرتِ ق د و در م لاك ان شته  ه د  گ ا در ض یا  ١٢.  ان ا افتينه ه یه ما   محبّتان  ش

خره ون   ص ستند چ ا ه اد   ه ما ش ا ش بانان  ی م ی ب د، و ش ه یآنن وف ی را ب شتنی خو  آ   خ
رده  ، دوباره وهيم ی ب یفي ص ر ختان و د  شده  از بادها رانده آب ی ب یپرورند و ابرها    یم  و   م

آورند و  ی برم   آف   خود را مثل    یی رسوا  ا آه ی در  دهي جوش  و امواج   ١٣،       شده   آنده  شهیاز ر 
وخ   لكن  ١۴.    مقرّر است   ی جاودان   ظلمت  یكی تار  شانی ا  ی برا   هستند آه    آواره  ستارگان    خن

ه تم آ اره  از آدم  هف ود، درب ر داده اشخاص  ني هم  ب كیا«:  ، گفت  خب زاران ن ا ه د ب    خداون
ان ید ی ب  عيد و جمی نما ی داور تا برهمه  ١۵ خودآمد      نيهزار از مقّدس   زم  ن ر     را مل  سازد، ب

ه   زشت   سخنان  ی آردند و برتمام شانی ا  آه ینید ی ب  ی آارها  همه اران   آ ه  نی د ی ب   گناهك    ب
د خلاف د یا  ١۶»  . او گفتن هنانن ان همهم ه آن دان  و گِل ه من هوات  برحسب  آ لوك  ش ود س    خ

ان   ند و به  ینما  یم د و صورتها    یگو  یز م  ي  تكبّرآم   خود سخنان      زب ردم   ین  سود     را بجهت     م
  .پسندند یم
  

   یداري پا  به دعوت
  شي پ حي مس یسي خداوند ما ع  رسولان  آه ی سخنان د آن ی، بخاطر آور    باني حب  یامّا شما ا    ١٧
ه   ني آخر مستهزئ  در زمان  شما خبر دادند آه      به  چون  ١٨اند،      گفته د آ    برحسب   خواهند آم



رد       ینید  ی ب  شهوات د آ ار خواهن ه   یا  ١٩.   خود رفت د آ ه   نانن ا پ     تفرق سان   یدا م  ي ه د و نف   یآنن
  . راندارند  روح هستند آه

ما ا  ٢٠ ا ش اني حب یامّ ه ب انی ا ، خود را ب دس م ا   اق رده خود بن دس  و در روح آ ادت الق    عب
وده ت شتنیخو ٢١،  نم وظ  را در محبّ دا محف تی دار  خ ا ع د و منتظر رحم د م   یسي خداون
زم   ی م   مجادله  را آه  یو بعض   ٢٢.  دي باش   بوده  ی جاودان  اتي ح  ی برا  حيمس د مل .  دی ساز  آنن
ر بعض     ي ، برهان   دهي آش   روني ب   را از آتش    یو بعض   ٢٣ د و از   ي  آن   رحمت   ا خوف   ب   ید و ب

  .دیي نما آلود نفرت  جسم لباس
  

   یاني پا شيستا
 خود    دارد و در حضور جلال        محفوظ   شما را از لغزش      آه   قادر است    او را آه    ن´الا  ٢۴

ا   مي عظ   ی فرح   به  بيع  یشما را ب   دا   یعن ی  ٢۵د،    ی  فرما  می ق ده    واحد و نجات      ی خ ا را     دهن  م
  . نيآم. باد´ و تا ابدالا ن´ باد الا  و قدرت ییانا و تو  و عظمت جلال

 
 
 

    
  
  


